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گر  گر در خیابان های پاریس کسی جلوی شما را بگیرد و بپرسد: »?Qui es tu«، چه جوابی به او خواهید داد؟ احتمالا ا ا
فرانسوی بلد باشید، شروع می کنید بعد از اسم و فامیل، می گویید که من اهل ایرانم. این همان بخش از هویت 

شماست که به آن می گویند: »هویت ملی«. 
همه ما نسبت به یک دولت یا ملت احساس تعلق داریم. یک حس خاص که بین تمام مردم مشترک است. همه 

، سرخوش می شویم  ما ایرانی ها با به یادآوردن حادثه  متروپل آبادان غمگین و همگی از حال وهوای عید نوروز
که می شود اخم مان توی هم می رود و اسم  و دل مان می خواهد هفت  سین بچینیم. حرف از سرعت اینترنت 

پروفسور سمیعی که می آید، سینه مان را جلو می دهیم.
این حس مشترک، نمودش را در سنت ها، فرهنگ، یا زبان سیاست نشان می دهد. تعریف دیگری هم 

از نظر روان شناختی هست که به زیبایی توصیف می کند که هویت ملی از نظر روان شناختی تحت 
گاهی و احساس از تفاوت بین ما و آنها تلقی می شود.   عنوان آ

گر همان فرانسوی که در خیابان های پاریس داشت ما را سین جیم می کرد، از ما بخواهد  از طرفی ا
دقیق تر خودمان را معرفی کنیم، به دین مان اشاره می کنیم. گرایش های دینی ما، بخش بزرگ و مهمی 

از هویت ما را تشکیل داده که در بخش بخش زندگی ما تاثیر دارد؛ از ظاهرمان گرفته تا سفره  غذای مان. 
کثرا به اسلام  هویت دینی لزوما با مذهبی بودن یا دینداری یکسان نیست. هویت دینی ما ایرانیان، ا
برمی گردد. حس مشترک جمعی ما با حبی که به پیامبر داریم و بغض مان از دشمنانش توصیف می شود. 

با خاطره  اولین سوره ای که حفظ کردیم و روز جشن تکلیف مان.
هر آدمی نیازی فطری در پرستیدن نیرویی بزرگ تر دارد؛ گرایشی به عشق. این احساس و تمایل آدم ها، در 
اعمال و رفتار دینی نشان داده می شود و رابطه ای که آن انسان با یک دین دارد، هویت دینی او را می سازد. 

کنش ها، در مقابل تقویت هویت ملی و دینی  چگونه به هویت ملی و دینی آسیب می رسد؟  چگونه بعضی 
می ایستد؟ حتما شما هم بارها با دوگانه  سازی بین مسلمانی و ایرانی بودن مواجه شده اید. زیاد پیش آمده که 
گرام، بحث و جدل راه افتاده و یکی از تاریخ افتخارآمیز ایران دفاع کرده و دیگری در جواب  زیر یک پست در اینستا
از ارزش های دینی گفته است. به راستی ما ایرانی هستیم یا مسلمان؟ پرسیدن این سؤال به اندازه  بحث های 
که هر کدام از آنها بخشی از هویت ما هستند و نه تنها با  گرامی و توییتری مضحک است؛ چرا بی سرانجام اینستا

یکدیگر در تقابل نیستند؛ بلکه زلف شان به یکدیگر گره خورده است. 
تاریخ کشور ما با اسلام پیوندی دیرینه دارد و به قول استاد مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران به یکدیگر قابل انکار 
، هویت ملی و دینی ما را نشانه گرفته و موجب تعارض هویتی در جامعه، به خصوص نوجوانان  نیستند. آسیب این دوگانه سازی ها بیش از هرچیز

می شود؛ نوجوانانی که به تازگی به دنبال کشف هویت خود هستند. 
اریکسون از جمله روان شناسان بزرگی است که توجه زیادی به مقوله »احساس هویت« کرده است. به عقیده  این روان شناس؛ »هویت احساسی 
است که فرد در اوایل سن نوجوانی، خود را از دیگران مجزا و متمایز دانسته، برای خود ثبات و یکپارچگی قائل است و خود را شبیه به تصور دیگران 
، حد مطلوب است و گاهی هم در شکل گیری این احساس و تصور از خود خلل به وجود می آید و فرد از خودش یکپارچگی  از خود می داند. این تصور
ندارد. او چنین حالتی را بحران هویت یا آشفتگی هویت می داند.«  دولت ها و ملت ها می توانند برای ترمیم این دوگانه ها دست به اقدامات مختلفی 

بزنند؛ اقداماتی برای زیر سؤال بردن این تقابل و ترمیم این دوگانه سازی. 

ورود اسلام با تمام فرازوفرودهایی که برای جامعه ایرانی داشت، خودش را به واسطه مفاهیم عمیقش در دل مردم ایران جا کرد. راهی برای خود در لابه لای 
که از عناصر مهم هویت ملی ملت ایرانی، هویت  کرد و در عمیق ترین لایه های فرهنگی ما نشست. برای همین هم هست  گاه آیینی باز  سنت های عمیق و 
دینی شان است. شما نمی توانی دست روی بزرگ ترین آثار ادبیات فارسی بگذاری و بدون درک دین اسلام، از آنها سردربیاوری. نمی توانی تاریخ ایران را مطالعه 
کان ما در مواجهه با اسلام دچار خودباختگی نشدند. وقتی دو فرهنگ غنی باشند، در یکدیگر  کنی، بدون این که بخواهی تاریخ کلی اسلام را بدانی. از طرفی نیا

حل می شوند و هیچ کدام بر آن یکی چیره نمی شود. ما نقاط مشترکی را که با اسلام داشتیم، پررنگ و نقاط اختلاف را کمرنگ کرده ایم. اینها که 
عرض می کنم در فرهنگ عامیانه ما نمود دارد و مصادیقش را در رسوم، آیین ها و ادبیات فارسی ما مشاهده می کنید. برای مثال، عنصری 

، او را  بلخی، شاعر دربار محمود غزنوی، برای مدح این پادشاه که ادعای جهاد دینی و دینداری داشت، علاوه بر تشبیه به مالک اشتر
دارای »فّر یزدانی« می خواند که اساسا این عبارت، مفهومی مرتبط با قبل از اسلام دارد. 

تا حرف از ادبیات فارسی به میان است، موردی را هم به نقل از استادان خاطرنشان کنم. تلاش برای حذف کلمات عربی از زبان فارسی 
امری بیهوده است. نه این که از آن سمت بام بیفتیم و عربی نویسی و استفاده زیاد از کلمات عربی را مایه مباهات و فخر بدانیم اما تلاش 

برای حذف عربی از فارسی، به بهانه تضعیف هویت اسلامی و توجه به هویت ملی از جمله امور به دور از دانش است، زیرا این پیوند 
گان فارسی هستند، ولو با ریشه ای بیگانه.  چنان قدیمی و ریشه دار است که گویی کلمات نشأت گرفته از زبان عربی دیگر جزئی از واژ

گان ما ریشه هایی بیگانه دارند، بی آن که بدانیم. از طرفی تاثیرگذاری زبان عربی به قبل از اسلام  که بسیاری از واژ همان طور 
برمی گردد؛ پدران زبان های عربی و فارسی نیز قبل از اسلام با یکدیگر مراودات زبانی داشته اند.

شما چه کسی هستی؟

آفتی به نام »دوگانه سازی«

تلاشی عبث

تـقابل یا تـعادل؟
درباره هویت ملی و دینی و ارتباط این دو

نگاه  که  را  متعدد  تعاریف 
ــزاد از  ــ ــی ــ ــرای آدم ــ بــکــنــی، بـ
نظر  در  هـــویـــت  بُـــعـــد  دو 
ــــک هــویــت  ــد. ی ــرنـ ــیـ مـــی گـ
ــردی و در مــرحــلــه  بعد،  فـ
هویت جمعی. بعد که کمی 

ح پیش می روند، هویت ملی را زیرمجموعه هویت جمعی  در توضیح و شر

هرقدر زلف میان این دو هویت بیشتر به هم بپیچد، اثراتش عمیق تر می شود و هریک به 
دوام دیگری کمک می کند. این تلفیق می تواند جشن های ترکیبی ماه رمضان و عید نوروز 
خ می دهد و یک موهبت و تجربه جالب است؛ مثل بنرها و  باشد که هر 33 سال یک  بار ر
پوسترهای فرهنگی که در این راستا تولید شده تا پدید آمدن مفهوم یلدای مهدوی، با این 
که در شب یلدا یک دقیقه بیشتر منتظر امام زمان خود هستیم. طی زمان هم نگاه  معنا 

کنید، هرجا که هویت ملی و دینی ما دست در دست هم داده، شاهکار آفریده است؛ از بناهای 
ـ اسلامی گرفته تا هنر و ادبیات و هرجا که سعی در زدودن کامل یکی از این دو هویت در  ایرانی ـ

اثری شده، آن اثر محل بحث، اختلاف و دوگانگی است. 

زلفین گره خورده

فاطمــه پورابراهیم

نوجوانه


